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ــرای  ــون بـ ــا همه مـ ــن روزهـ ایـ
ــاهی مون  ــان کرمانشـ هموطنـ

زلزلـــه  غمگینیـــم؛  عمیقـــا 
چندیـــن نفرشـــون رو ازمون 
گرفتـــه و خیلی هاشـــون رو 

داغـــدار و آواره کـــرده. 
از  کـــه  کاری  تنهـــا 
برمیـــاد  مـــا  دســـت 

اینـــه کـــه کمک هامـــون 
رو از یـــه مســـیر مطمئـــن بـــه 

دستشـــون برســـونیم. امـــا ممکنـــه 
ـــه  ـــی باش ـــما کس ـــتان ش ـــن دوس بی
کـــه تـــوی ایـــن زلزلـــه عزیـــزی رو 
از دســـت داده باشـــه، بهتریـــن 
واکنـــش در این طـــور مواقـــع 

چیـــه؟ کلا بهتریـــن واکنـــش 

دچـــار  کـــه  کســـی  دربرابـــر 
بحـــران شـــده و داغ دیـــده، 
ــه  ــزی کـ ــن چیـ ــه؟ اولیـ چیـ
بایـــد یـــاد بگیریـــم اینـــه 
بـــه  هیچ وقـــت  کـــه 
نگیـــد  فـــردی  چنیـــن 
»خـــوب شـــد بـــرای تـــو 
یـــا  نیفتـــاد«  اتفاقـــی 
اوضـــاع  »می تونســـت 
ــا  ــه« . بـ ــر باشـ ــن بدتـ از ایـ
ــود  ــا وجـ ــا بـ ــن حرف هـ ایـ
مـــون،  خـــوب  نیـــت 
داریـــم بـــه طـــرف میگیـــم 
اتفـــاق زیـــاد مهمـــی نیفتـــاده 
و اون حـــق نـــداره ناراحـــت 
باشـــه. درحالی کـــه دلـــداری 

ـــل رو  ـــرد مقاب ـــم ف ـــه غ ـــت ک ـــی نیس ـــن معن ـــه ای دادن ب
ــوره  ــه بخـ ــم غصـ ــا نذاریـ ــم یـ ــوه بدیـ ــت جلـ بی اهمیـ
ــه حرف هـــاش خـــوب گـــوش بدیـــن  ــه. بـ ــه کنـ و گریـ
ــه  ــدر ناراحتـ ــد چقـ ــه می دونیـ ــد کـ و بهـــش بفهمونیـ
ولـــی در عیـــن حـــال دوســـتش داریـــن و بـــه فکـــرش 
هســـتین. مثـــا می تونیـــد بـــه فـــرد داغ دیـــده بگیـــد 
»بابـــت از دســـت دادن... متأســـفم«، »هـــر وقـــت 
ـــات  ـــا به حرف ـــن حتم ـــی، م ـــرف بزن ـــت ح ـــت خواس دل
گـــوش میـــدم«، »دلـــت می خـــواد خاطـــره ای از... 
تعریـــف کنـــی؟«، »می دونـــم چـــه روزهـــای ســـختی 
رو می گذرونـــی ولـــی بـــدون مـــن کنـــارت هســـتم« . 
همیـــن درک کـــردن کافیـــه. لازم نیســـت بهـــش بگیـــد 
ــدم«،  ــام میـ ــرات انجـ ــاد بـ ــتم بربیـ ــر کاری از دسـ »هـ
ایـــن جملـــه فقـــط یـــه وعـــده الکیـــه چـــون واقعـــا خیلـــی 
وقت هـــا در شـــرایط بحرانـــی کاری از مـــا برنمیـــاد 

جـــز همـــدردی.

فوتبال در تمام جهان طرفداران بی شماری دارد و به همین دلیل است که استادیوم های 
فوتبال بیشتر از هر مکان ورزشی دیگری مورد توجه افراد هستند. امروز چند استادیوم 

جالب و عجیب در جهان را معرفی خواهیم کرد.

فوتبال بالای آب!  ▪

زمین فوتبال شناور در خلیج »مارینا 
بای« بزرگ ترین زمین فوتبال شناور 
جهان است که در سنگاپور قرار دارد. 
این استادیوم در کنار ساحل مارینا و 
کاملا روی آب ساخته شده و با ابعاد 
120 در 83 متر بزرگ ترین استادیوم 
شناور جهان محسوب می شود. این 
استادیوم تنها محل برگزاری مسابقات 
فوتبال نیست، بلکه محل مناسبی 

برای برگزاری جشن ها و مراسم مختلف و مسابقات ورزشی آبی هم هست.

بیا استادیوم ولی بازی رو نگاه نکن!  ▪

ورزشگاهی  جنوبی  آفریقای  در 
به نام »ام ماباتو« وجود دارد که به 
دلیل مدل سکوهای تماشاگرانش، 
از  برخی  است.  رسیده  شهرت  به 
زاویه ای  ورزشگاه  این  سکوهای 
به  نمی توان  آن جا  از  که  دارند 
صورت مستقیم بازی را تماشا کرد 
زمین  درون  اتفاقات  جریان  در  و 
قرار گرفت! این استادیوم را احتمالا 

برای کسانی ساخته اند که خیلی هم به فوتبال علاقه ای ندارند.

فوتبال در زمین ناهموار  ▪

برای فوتبالیست های غیر حرفه ای 
توی  که  نیست  عجیب  اصلا 
زمین های پر از پستی و بلندی بازی 
کنند اما برای یک استادیوم، خیلی 
ناهموار  زمینش  که  است  عجیب 
باشد. استادیوم »پوکلبول« در کشور 
سوئد، چمن مصنوعی دارد و ارتفاع 
زمین در بخش های میانی آن کاملا 
متفاوت و پر از تپه ها و برآمدگی های 

کوچک است. شاید هدف سازندگان این استادیوم این بوده که فوتبالیست ها هیچ وقت 
روزهای شروع فوتبال و بازی توی زمین خاکی را فراموش نکنند!

منابع: روزنامه خبر ورزشی، اسپرت توریسم و سایت سوت �

گپی صمیمانه با یک نوجوان همه فن حریف

ورزشکار و مخترع

جالب ترین استادیوم های فوتبال دنیا

مصطفــی میرجانیــان- قهرمــان کونگ فــو، تکوانــدو و مختــرع، این هــا تنهــا بخشــی از 

افتخــارات »فرنــاز شــیرازی«، نوجــوان شــانزده ســاله ای اســت کــه تــا ایــن ســن و بــا 
تــاش و پشــتکار زیــاد بــه دســت آورده اســت. امــروز بــه ســراغ او رفتیــم تــا از رمــز و 

راز کســب ایــن همــه موفقیــت ســر در آوریــم.
از شیطنت تا قهرمانی  ▪

فرنــاز دربــاره این کــه چطــور تکوانــدو را انتخــاب کــرده، می گویــد: »مــادرم 
تکوانــدو کار می کــرد و مــن هــم خیلــی پــر شــر و شــور بــودم و در خانــه همــه را اذیت 
ــر  ــوم و کمت ــته ش ــی خس ــا کم ــرد ت ــگاه می ب ــه باش ــودش ب ــا خ ــرا ب ــردم، او م می ک
اذیــت کنــم! از همــان موقــع، روزبــه روز بــه ایــن ورزش علاقه بیشــتری پیــدا کردم 
تا حدود شــش ســال پیــش کــه بــه صــورت حرفــه ای تکوانــدو را شــروع کــردم. من 
تــا امــروز توانســتم عــاوه بر مدال هــای مختلــف اســتانی و کشــوری، مــدال برنــز 
و طــای جهانــی را در مســابقات شــهر »ســئول« و »آمیانــگ کــره جنوبــی« کســب 
ــابقات  ــه در مس ــودم ک ــوی ب ــان رض ــر از خراس ــن دخت ــن اولی ــن م ــم. همچنی کن
ورزشــی مقــام جهانــی به دســت آوردم و ســال گذشــته برتریــن جــوان ورزشــکار 

ــدم« . ــتان ش اس
شکست هم خوردم  ▪

یادتــان هســت گفتــم فرنــاز عــاوه برقهرمــان  تکوانــدو، مختــرع و قهرمــان 
کونگ فــو هــم هســت؟ او می گویــد: »یک بــار  بــه توصیــه مربــی ام، در مســابقات 
کونگ فو شــرکت کــردم و بــا این که هیــچ تمرینی نداشــتم، توانســتم مقــام اول 
ــابقات  ــا مس ــو ب ــات کونگ ف ــون تمرین ــدش چ ــه بع ــم. البت ــب کن ــتان را کس اس
جهانی تکوانــدو تداخــل داشــت، آن را رها کــردم و بیشــتر تمرکزم را گذاشــتم 
روی تکوانــدو« . فرنــاز دربــاره اختراعــش هــم توضیــح می دهــد: »از چنــد 
ســال پیــش ایــده ای داشــتم بــرای اختــراع یــک پاوربانــک کــه به جــای بــرق از 
انرژی هــای طبیعی مثــل انــرژی خورشــیدی اســتفاده کنــد اما نمی دانســتم 
چطــور بایــد عملــی اش کنــم. بالاخــره یــک روز تصمیــم گرفتــم انجامــش 
بدهــم. بــا چنــد نفــر کــه در ایــن زمینــه مطالعــه و تخصــص داشــتند، مشــورت 
کــردم و بــا ایــن اختــراع در جشــنواره خوارزمــی، در ســطح نواحــی، نفــر اول 
شــدم. ایــن اختــراع در مســابقات اســتانی مقــام نیــاورد، امــا تــاش می کنــم 

با تکمیــل کردنــش در دوره هــای دیگر این جشــنواره 
هــم پیــروز شــوم« .

قهرمان آینده المپیک  ▪

فرنــاز دربــاره ســختی های ورزش حرفــه ای 
می گویــد: »ورزش کــردن بــه صــورت حرفــه ای 
ســختی‏های زیــادی دارد. مثــا شــاید یــک روز 

خســته باشــی و حوصلــه نداشته باشــی امــا 
مجبــوری کــه تمریــن کنــی. عــاوه بر ایــن، 

در ورزش حرفــه ای احتمــال آســیب 
ــم  ــدو ه ــت. درتکوان ــاد اس ــمی زی جس

ــت و در  ــی اس ــی رزم ــه ورزش ــا این ک ب
مســابقات و تمرین هــا از وســایلی 
ــا  ــود ام ــتفاده می ش ــو اس ــد هوگ مانن

بــاز هــم ممکــن اســت صــورت یــا پــا 
آســیب ببینــد. بــا همــه ایــن مشــکلات، 

اگــر کاری را بــا عشــق و علاقــه انجــام 
بدهــی و بخواهی کــه در آن حتما موفق 
شــوی، ســختی ها برایــت تحمل پذیــر 

می شــود« . فرنــاز بــرای رســیدن بــه 
ــی  ــد جالب ــن، ترفن ــر از تمری ــش، غی اهداف

هم دارد. خــودش می گویــد: »مــن آرزوهایم 
را روی چندتــا برچســب نوشــته ام و بــه قــاب 
ــه  ــن ک ــرای ای ــبانده ام؛ ب ــم چس ــن همراه تلف

همیشــه جلوی چشــمم باشــند تا فراموششــان 
انگیــزه  کردنشــان  محقــق  بــرای  و  نکنــم 

 2020 داشته باشــم. شــرکت در المپیــک 
ــه  ــه ب ــه همیش ــت ک ــی اس ــان آرزوهای ــی از هم یک

آن فکــر می کنــم« .

یونس دوازده ساله میگه: »حال من وقتی خوبه که با خانواده ام برم خرید. 

منظورم این نیست که وقتی برای من چیزی بخرند، خوشحالم. حتی اگه یک 

روز با پدرم بریم و برای خونه خرید کنیم، حال من خوبه. من راه رفتن توی 

شلوغی بازار و دیدن هیاهوی آدم ها رو خیلی دوست دارم« .
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سلام! 
جمعه سالروز رحلت رسول اکرم )ص( و شهادت 

امام حسن مجتبی )ع( بود و فردا هم سالروز شهادت امام 

رضا )ع( است. جوانه این مناسبت ها رو به دوستان خوبش تسلیت 

میگه. راستی می دونین این روزها، هفته کتاب و کتاب خوانی نام گذاری 

شده؟ شما چقدر اهل کتاب خوندن هستین؟ کتاب درسی البته منظورم 

نیست، اون رو که همه مون مجبوریم بخونیم. اگه خوره کتابین که دمتون گرم، 

اگر هم آخرین کتابی که خوندین، »شنگول و منگول« بوده، این هفته بهانه خوبیه 

برای شروع کتاب خوانی. البته می دونم اولش آسون نیست؛ برای همین 

پیشنهاد می کنم با کتاب داستان های کم حجم و رمان های ویژه نوجوان ها 

)که روی جلدشون نوشته رمان نوجوان( شروع کنید. شعرهای کوتاه 

هم قدم خوبیه. کمی حوصله کنید و به ذهن تون اجازه بدین به 

مرور با دنیای کتاب خو بگیره، اون وقت صاحب یکی از 
بزرگ ترین لذت های دنیا خواهیدشد. در مواقع بحرانی چه کار کنیم؟

کاپشن و کیف چوبی دیده بودین؟
»لیویو دی مارسی« هنرمندی ایتالیایی است که 
از بچگی در کارگاه های هنری و مجسمه سازی کار 
را  مجسمه سازی  و  نقاشی  و بعدها رشته  کرده 
به صورت حرفه ای و آکادمیک ادامه داده است. او 
به مرور زمان متوجه شد با چوب بیشتر از هر ماده 
دیگری ارتباط برقرار می کند و کم کم در کار با چوب 
به مهارت فوق العاده ای دست یافت. او الان یکی 
از سرشناس ترین هنرمندان درودگر دنیاست. چندتا 

از بهترین آثارش را با هم ببینیم.
منبع: همشهری آنلاین �

ای شهادتت صدای بغض آسمان

این کبوتران چقدر خوش سعادتند/ این که نان و 
آبشان همه برای توست/ این که خسته اند و زائر 
همیشه ات/ این که روح و جانشان برای توست/ 
این کبوتران پرنده نیستند و این/ بال و کوچ هایشان 
همه برای توست/ نیست دل، دلی که نیست به 

توست/  برای  هم  هرشبشان  گریه های  تو/  یاد 
دوستان گنبدت همه کبوترند!/ رازها و دعایشان 
برای توست/ ای شهادتت صدای بغض آسمان/ 

غصه های این زمان برای توست
شاعر: بهار ملایی، 15 ساله
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